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یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 
سرنوشت ماموران امر به معروف 
" ... الان شاهدیم که به راحتی به روحانیت توهین می‌کنند و شأن او را پایین می آورند؛ در این سابقه بیش از ۳۰ سال انقلاب چه زماني سابقه داشته که یک روحانی را جایی گیر بیندازند و او را دوره کنند؟" این گفته یک حجت اسلام است که در پی "نهی از منکر" به بیان صحیص تر فضولی در کار مردم کتک مفصلی خورده . در چند ماه گذشته چندین واقعه مشابه اتفاق افتاده است که حسابی صدای "روحانیت معظم" را در آورده است. اما در این مورد "پژوهشگر دینی " مذکور اعتراف میکند که "شان روحانیت" دیگر مراعات نمی شود! ایشان واقعه را این گونه تعریف میکند:" یک موتورسوار با شدت به ماشین بنده زد، به راکب این موتور که مشغول کشیدن سیگار بود گفتم که از خسارتی که به ماشین من زدی، می گذرم، فقط شما حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دار و سیگارت را خاموش کن. پس از این تذکر، موتورسوار اقدام به فحاشی و توهین‌های وقیحانه نه به شخص بنده که به روحانیت و مقدسات مذهبی کرد؛ این فحاشی‌ها آن‌قدر شرم آور بود که يادآوری آن موجب آزارم می‌شود." توضیح زیادی لازم ندارد. این موتور سوار سمبل و نمونه تیپیک ٦٠ میلیون نفر زن و مرد و کودک و پیر و جوان در جامعه ایران است.
این شاید اولین نمونه باشد که یک آخوند از نفرت مردم از این انگلهای اجتماع میگوید. این جناب آنقدر عصبانی است که قول داده شکایت خود را " به خاطر توهین به روحانیت و باورهای مذهبی" پیگیری کند! نفرت از آخوند جماعت بعد از سی سال حکومت این زالوهای اجتماعی هیچ عجیب نیست، اینها نه تنها به غارت وسیع ثروت مردم مشغول هستند بلکه در تمام این مدت در خصوصی ترین امور مردم دخالت کرده اند و با هولناک ترین روشها؛ شلاق، قطع دست، پرتاب از بلندی، اعدام و سنگسار مردم را مجازات کرده اند.عکس العمل آن جوان موتورسوار گوشه کوچکی از نفرت عمیقی است که از این انگلهای اجتماع در سراسر جامعه موج میزند. خود این آخوند اشاره میکند که ابتدا با یک نفر درگیر شده است اما در ادامه به گفته خودش پنج و شش نفری به او حمله کردند و به ماشین ایشان خسارت وارد کردند و در این میان زدند چشم راست حاج آقا را بالا آوردند! این جمع شدن "پنج وشش نفر" دیگر گویای خیلی چیزها است. نکته اینجاست آنها نیامدند که میان دعوای بوجود آمده وساطت کنند بلکه یک طرف دعوا شدند و از خجالت "پژوهشگر دینی" در آمدند. سایتی حکومتی که خبر را منتشر کرده تاکید کرده است "حجت اسلام روزمه" نقش فعالی در سرکوب مردم در تظاهراتهای ٨٨ داشته است، و ای بسا اگر آن "پنج و شش نفر" میدانستند که حاجی در جریان سرکوب مردم در سال ٨٨ نقش مستقیم داشته بدتر از این بر سرش می آوردند.

این حادثه و حوادث مشابه این که روز به روز به گزارش خود رسانه های حکومت بیشتر هم میشود نشان از "نقش و جایگاه روحانیت" در بین توده های مردم است. بی اغراق میتوان ادعا کرد به جز در بخشهای از شهر (مانند بازار تهران) شما در طول روز آخوندی را مشاهده نمی کنید. مگر اینکه مجلس عزایی باشد یا وقت نماز باشد که سریعا به داخل مسجد پناه میبرند. آخوند مزبور برای دلداری خودش همه تقصیرها را به گردن "سران فتنه" انداخته که گویا رفتار ایشان باعث این شده است که "احترام روحانیت" از بین برود. اما واقعیت این است که "سران فتنه" هم خودشان به شدت زیر سوال هستند. دقیقا به خاطر اینکه در این حکومت مهمترین مسئولیتها را داشتند و در دوران ایشان کشتارها عظیمی صورت گرفته است و بیشترین توهین ها و تحقیرها در "دوران طلایی امام خمینی" بوقوع پیوسته است. رفتار مردم ناشی از به تنگ آمدن از این آدمها است که یک ذره برای انسان ارزش و احترام قائل نیستند. بهرحال به این پژوهشگران دینی، حجت الاسلامهای سابق هشدار میدهیم که تا بدتر از این بر سرشان نیامده فکری به حال خودشان بکنند. از ما گفتن و از ایشان نشنیدن! تا وقتی که همه شان از صحنه جامعه جارو شوند.*
